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 کافکاو فرانتس  صادق هدایتآثار مطالعۀ تطبیقیِ مایگان در

 8پارسا یشمس

 چکیده

 پردازد.می هدایت صادق و کافکا تسفران آثار تطبیقی بررسی به جستار این
 این رو، این از است. مسلم امری کافکا از هدایت تاثیر موجود قرائن به توجه با

 عمدۀ سوالات است. گرفته صورت فرانسوی مکتب به توجه با تطبیقی بررسی
 مایهدرون لحاظ از نویسنده دو این داستانی آثارِ که این از عبارتند پژوهش این
 مشترک هایمایهبن و هامایهدرون وجود با و دارند؟ یکدیگر با هاییشباهت چه
 با هاییتفاوت چه تاریخی و فرهنگی هایمینهز منظر از نویسنده هر آثار، این در

 حوزۀ دو در و فرانسوی مکتب به توجه با را نویسنده دو این آثار دارند؟ یکدیگر
 ادبیات مطالعات در مهمی شنق حوزه، دو هر که «مایگان مطالعۀ» و «پذیرش»

 تحلیل» روش از مسائل این از بهتر درک برای کنیم.می بررسی دارند تطبیقی
 هایمایهبن و مضامین طرح به نخست اینجا در است. شده استفاده «محتوا

 به توجه با پردازیم.می هدایت و کافکا آثار هایتقابل سپس و مشترک
 عبارتند هدایت و کافکا آثار مشترک ضامینم ترینعمده شده انجام هایبررسی

 انزوا خاطری، پریشان و فکری تشتت جسمی، بیماری درونی، عمیق تناقض از:
 ها.شخصیت اندیشیِمرگ و ثباتیبی گشتگی،گم و پوچی تنهایی، و

 
ها، ها، تقابلشناسی، همخوانی، پذیرش، مایگانهدایت، کافکاها: کلیدواژه
 آثار داستانی.
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 مهمقد
های گوناگون و هدف و رسالت ادبیات تطبیقی بازنمایی خط سیر پیوندهای ادبی ملت

ای مکمل تاریخ ادبیات و پایه تنهانهبنابراین ادبیات تطبیقی ؛ هاستبخشیدن روح تازه به آن
-شناختی و درک صحیح آنهای جامعهسترگ در نقد ادبی است که عامل مهمی در پژوهش

رود. ادبیات تطبیقی در مفهو  فرانسوی آن تنها مقایسه صرف دو یا چند ها نیز به شمار می
موجود در بین  یهاتفاوتها و اثر ادبی نیست، بلکه شروعی است که امکان درک شباهت

نویسیِ نو در ایران شگردهای داستان ازآنجاکه (.229: 1334)نظری، کندآثار ادبی را فراهم می
ویژه داستان و رمان را برای شاهکارهای ادبیِ فرنگ، بهمۀ ترج هدایت»ای نداشت، پیشینه

: 1331)دهقانی،« ها را ترجمه کرده بوددانست و خود نیز برخی از آنادبیات ایران لاز  می
در فرانسه فرصت خوبی برای ن فرانسه تسلط خوبی داشت و اقامتش به زبا هدایت (.323

های کوتاه زیادی را به فارسی ود و داستاناو فراهم کرد که با ادبیات اروپایی آشنا ش
: همان)از کافکاست  مسخکار او در این زمینه ترجمه  نیبهترترین و ترجمه کرد، معروف

ای بر دیباچه عنوانبهاین کتاب را  هدایتنا  دارد.  پیا  کافکا هدایتآخرین اثر  (.319
س، ب بیانگر فلسفه یأین کتانوشت. ا کافکااثر  گروه محکومینترجمه فارسیِ کتاب 

برای  کافکا اما گزینش کتابی از؛ (233: 1339)کامشاد،است  هدایتهای انگاری و بدبینیپوچ
با  .استبه این نویسنده هدایت  یبستگدلگر است و نشان تأمل درخورنوشتن مقدمه، خود 

که از شروط  کافکااز  هدایت (direct contact)مستقیمِ  ریتأثتوجه به این قراینِ تاریخی 
توان آثار این دو را با توجه می رونیازالاز  در مکتب فرانسوی است، امری مسلم است و 

به مکتب فرانسوی و در حوزۀ پذیرش و مطالعۀ مایگان که هر دو حوزه نقش مهمی در 
 مطالعات ادبیات تطبیقی دارند، بررسی کرد.

کند: ی به نکته مهمی اشاره میدر کتابش در مورد حوزۀ پذیرش در ادبیات تطبیق پراور
ای با اثری در مشغولی نویسندهتواند شامل بررسی دلمطالعه در زمینۀ پذیرش یک اثر می»

کند که در می خاطرنشاناو  (.99: 1343)پراور، «زبان دیگر و دلایل و نتایج احتمالی آن باشد
ای را ابتدا باید در هکه هر نویسنداین نوع مطالعه دو اصل حائز اهمیت است. نخست این

-دو  این ؛ وای دیگراش ارزیابی کرد و بعد نسبتش را با نویسندهبافت و سنتِ ملی و بومی

یکدیگرند و باید با از هم جدا نیستند، مکمل و وابسته  تأثرو  ریتأثکه مطالعات پذیرش و 
های تقابل مورد نخست در این جُستار در بخش دو  آن زیر عنوانِ )همان(.هم لحاظ شوند 

های بررسی شده است و به این موضوع پرداخته شده است که زمینه کافکاهدایت و 
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تاریخی و فرهنگی متفاوت این دو نویسنده چیست. مورد دو  نیز در بخش اول مقاله زیر 
بررسی شده  کافکااز  هدایت یریرپذیتأثو  هدایتو  کافکاهای مشترک عنوان مایگان

 است.

 Comparative literature: A Criticalکتاب معروف خود به نا ِ سوزان بسنت در 

Introduction (1443 ِفصلی مستقل را تحت عنوان )Gender and Thematics: the case 

of Guinevere  به مطالعۀ مایگان(Thematic studies)  اختصاص داده است. این نوشتار
را واکاوی  کافکااز  هدایت یریرپذیتأث و به عبارتی، هدایتاز سویِ  کافکادلایل پذیرشِ 

( و 1429-1333) کافکابه بررسی تطبیقی آثار فرانتس  مطالعۀ مایگانبر  دیتأکو با  کندمی
( که هر دو از نویسندگان مدرن قرن بیستم هستند، پرداخته 1331-1231) صادق هدایت

 است.

 تحقیق پیشینۀ
اما ؛ العات زیادی صورت گرفته استتاکنون مط کافکاو  هدایتدرباره آثار و زندگی 

که این نوشتار به آن  مطالعۀ تطبیقی مایگاندرباره مقایسه زندگی و آثار آن دو از منظرِ 
برخی از نویسندگان غربی  ریتأثبه  "حسن کامشاد"پرداخته، پژوهشی انجا  نگرفته است. 

 ،"پودگار آلنا"کند و در این میان از اشاره می "بوف کور"در  خصوصبهبر هدایت 
، اما هیچ نمونه یا مثالی برای (292: 1339)کامشاد،برد نا  می "کافکا"و  "داستایوفسکی"

با  هدایتآثار دو نویسندۀ دیگر را با آثار  کهیدرحالکند؛ ارائه نمی هدایت و کافکامقایسه 
دگی، این دو نویسنده اشتراکات فراوانی در زن کند.ارائۀ مصداق و نمونه مقایسه می

ای و مضامین مشترک نامههای زندگیسرنوشت و آثار دارند. اسنادِ تاریخیِ موجود، شباهت
بنابراین مقایسه و بررسی حاضر با توجه ؛ کندرا امری مسلم می کافکااز  هدایت ریتأثآثار، 

 بریعنی  روش این جستار تحلیل محتواست به مکتب تطبیقی فرانسوی صورت گرفته است.
تحلیل انجا   هدایت و کافکاهای مشترک میان داستان یهاهیمادرونبه  توجه اساس

های شخصیتی این دو نویسنده و سپس به بررسی محتوایی نخست به بیان شباهتشود. می
 پردازیم.ها میها و تقابلآثار آن دو از منظر شباهت
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 نویسندگان معرفی
ها نباشد، ای آننامهی به معرفی زندگیقدر مشهور هستند که شاید نیازآن هدایت و کافکا

در شخصیت و حتی زندگی و سرنوشت این دو  یتوجهجالبهای اما وجود شباهت
 دارد.عرض و موازی لاز  میهم طوربهنویسندۀ مشهور، بازخوانیِ زندگی این دو را 

تنها پسر  فرانتسمتولد شد.  "پراگ" در 1333در سو  ژوئیه   "کافکا فرانتس"
رونق زیادی  "پراگ"پدر وی در  وکارکسببود.  "کافکاهرمان "مانده بازرگانی به نا  زنده

خوانده است. سه سالی را که در خدمت نظا  بوده، سرودهای نظامی می کافکاداشت. پدر 
برد، اما از پدرش خیلی حساب می فرانتس نکهیا بااو سه برادر و دو خواهر داشت. 

لیاقت دانست و پدرش نیز او را بیادگی مادرش( میخودش را یک لوی )نا  خانو
گونه نیست، بلکه این تنهانهدر عمل درصدد اثبات این امر بود که  کافکادانست. می

های پدر، با او و طرز تفکر و عمل وی مخالف از بسیاری از خصلت یریرپذیتأثرغم علی
ادهای خصلتی پدر و تض گهگاهها و تفاوت ژهیوبهخصوصیات پدر  درهرصورتاست. 

 (.13: 1333)ترابی،مادر، در او و آثار وی اثر بسیار داشته است 
 طوربهحقایق تلخ زندگی خود را  "مکتوبی به پدر"در کتابی زیر عنوان  "فرانتس"

های واضح به رشته تحریر درآورد: این که چرا در او قدرت زندگی نیست، چرا او رشته
خانواده گسسته است، چرا هرگز همسری اختیار نکرده و الفت را با همه بخصوص افراد 

چرا از ایفای نقش پدر نفرت دارد، چرا به ادبیات روی آورده و چرا این حس بیزاری از 
شهامت رئیس خانواده بودن و قدرت پدر شدن را از او گرفته است  رفتهرفتهپدر بودن، 

های دبستان و دوره 1411-1334ی هادر فاصله سال کافکافرانتس  (.611: 2،ج1339)شهباز،
دکترای حقوق خود را از دانشگاه آلمانی پراگ  1417گذراند. در "پراگ"دبیرستان را در 

 یخوببهدر آثارش آشنایی او به حقوق  کهیطوربهگرفت و این رشته را پیشه خود ساخت 
مشهود است. وی نخست از قبول شغل جدید که اجرای دعاوی حقوقی شرکت بود 

های او مجالی برای مطالعه و کرد، اما زمانی که متوجه شد گرفتاریساس خشنودی میاح
 .(613دهد، ناگزیر شغل خود را عوض کرد )همان،نوشتن نمی

خاندان ( نیز در یک خانواده اشرافی زاده شد و چون 1412-1491) "صادق هدایت"
مند بودند و در ثروت بهره های دولتی داشتند ازها پیش، از زمان قاجار پیشهاز مدتاو 

رئیس مدرسه نظامی و از  اعتضادالملکدستگاه دولتی قدرت و نفوذی داشتند. وی فرزند 
همگی از  هدایتبود. خانواده  "الفصحامجم "صاحب  "خان هدایترضاقلی"نوادگان 
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تحصیلات عالی برخوردار بودند و اهل فرهنگ و خردورزی بودند. وی در سال 
پزشکی به فرانسه رفت ا گرفتن بورس دولتی برای تحصیل در رشتۀ دندان ( ب1429)1319

و بالاخره  رو گردانداز آن نیز  .زده شد و به مهندسی رو آورداز این رشته دل یزودبهکه 
 ( به ایران 1431)1314در فرانسه علاقه او به مسائل ادبی و فلسفی جلب شد و در سال 

او نبود و چند بار شغل  موردعلاقهملی درآمد، اما این کار بازگشت. ابتدا به استخدا  بانک 
 (.236: 1364)یاحقی،خود را عوض کرد 

زحمتی داشت، اما کشمکش شدیدی در درونش برنامه کاریِ نسبتاً بی نکهیباانیز  کافکا
به وجود آمد. این کشمکش با درخواست پدرش دربارۀ  دلخواهشای و کار میان کار حرفه

را در اندیشه  کافکارا وقف پیشۀ خانوادگی کند تشدید شد و چندین بار  که او خودآن
او  آشنا شد. "ماکس برود"کافکا در همین زمان با  (.3: 1369خودکشی انداخت )زکل، 

را بعد از او منتشر کرد و یکی از کسانی است که در نگهداری  کافکاکه آثار  است کسی
ی از آثارش را خود از بین برده بود و به او گفته بسیار کافکاآثار او کوشش وافری داشت. 

 کافکااین کار را نکرد. علت این کارِ  "برود" ولی ها را هم نابود کند؛بود که بقیه آن
توان احتمال داد که مشخص نیست، اما با توجه به شناختی که از او هست، می یروشنبه

دش چون به آن نرسیده حفظ این خو ازنظریابی به برترین گزارش بوده و منظور او دست
از مرد  گریزان بود اما  معمولاً کافکا (.19: 1333)ترابی،دانسته است مقدار را هم جایز نمی

ها شرکت آمیخت و در بحث آنبا آنان می، شدفکر وارد میوقتی در جمعی روشن
با متفکران  فکران شهر راه یافته بود وجست. از همان دوران دانشجویی به محافل روشنمی

و  "اسکار باؤ "با نویسنده نابینا  "برود"همچنین از طریق  کافکانامدار آشنایی داشت. 
زد. این چهار نفر هسته محفلی فرهنگی را  به همدوستی صمیمانه  "فلیکس ولچ"فیلسوف 

 (.9: 1369)زکل، تشکیل دادند "پراگ"در 
« گریختماع پیوسته میآد  تنهایی بود و از مرد  و اجت» نکهیباانیز  هدایت

ها کرد، اما چون آنفکری و محافل ادبی شرکت میهای روشن، در کانون(231: 1339)کامشاد
فکران خود گروهی مترقی حرکت یافته بود بر آن شد که با جمعی از همرا سنتی و بی

 (.233: 1364)یاحقی،تشکیل دهد که به گروه ربعه شهرت یافتند 
به سوئیس، فرانسه، آلمان و مجارستان  رونیازاسیار داشت و ب علاقه سفربه  کافکا

شاعر و نویسنده بزرگ  ،"گوته"زادگاه  ،"ویمار"را در  یزمانمدترفت و در سفر آلمان 
 آلمان اقامت گزید.
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 یریتأث ( 1431-1426هدایت به فرانسه سفر کرد و اقامت چهار سالۀ او در پاریس )
بینی یک انسان او با ذهنیت مدرنیته و نگرش و جهان عمیق بر وی نهاد و موجب آشنایی

مدرن شد. او پس از برگشت از اروپا به ایران، مدتی را برای آموختن زبان پهلوی در هند 
زمان به ترجمه متون کهن از پهلوی به فارسی نیز سرگر  بود. وی سرانجا  به گذراند. هم

اما به نظر ؛ ایت به هند گوناگون استانگیزه سفر هد (.233: 1364)یاحقی،پاریس بازگشت 
های اجتماعی و ها و اختناقتر یک گریز بود؛ گریز از ناکامیرسد که این سفر بیشمی

 سیاسیِ دوران رضاخان.
دار طبیعت بود و شاید به خاطر همین عشق به طبیعت و گل و سخت دوست کافکا

نیز به حیوانات بسیار علاقه  ایتهد (.613: 1339)شهباز،خوار شده بود گیاه و درخت، گیاه
خواری روی را نوشت. همچنین او به گیاه "انسان و حیوان "داشت و در این باب کتاب

در پاریس  1426ش.( را در سال 1317)"فواید گیاهخواری"ه سال بعد کتابآورد و س
 (.211: 1339)کامشاد،منتشر کرد 

که  "فلیس بائر"، یکی شوندمیدیده چهار زن  کافکاچهل سالۀ  در سراسر عمر کوتاه
کرد هنوز فکر می کافکادر آغاز جوانی به نامزدی او درآمد و این ازدواج به خاطر آن که 

آمادگی ندارد، صورت نگرفت.  جسمی و روحی برای قبول زندگی زناشویی ازنظر
بدون آن که لذتی از  فرانتس یافت و فلیس که او نیز سرگذشتی نظیر "یولی وری ژک"دو 

ساله  36وقتی  1421در سال کافکاکه  "ملینا پولک"این آشنایی بیابد از او جدا شد. سو  
 "دورا دیمانت"بود با او آشنا شد و سخت به او دل بست. چهارمین زن دختری بود به نا  

را ترک  فرانتس هرگز "دورا"با وی آشنا شد.  "برلین"که در دو سال پایان زندگی در 
ه آسایشگاه مسلولین رفت و تا واپسین دقایق عمر بر بالین او حاضر نکرد و حتی با او ب

 ویننزدیک شهر  یشگاهیآسادر  1429سرانجا  در ژوئن  کافکا. (619: 1339)شهباز،بود 
نیز سرانجا  به پاریس بازگشت و در سال  هدایت .(16: 1332)جمادی، درگذشت

خودکشی کرد  ذاشتباز گشیر گاز را به روی خود  کهیدرحال ( 1491)1331
 .(291: 1364)یاحقی،
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 مایگان مشترک
 هدایت کافکا

 با خود راستیننزاع عمیق درونی و بیگانگی قهرمانان 
 

 تناقض عمیق درونی قهرمانان
 

 اندیشی و هراس از مرگمرگ
 

 اندیشی و هراس از مرگمرگ
 

 فرجام قهرمانان مرگ،
 

 فرجام قهرمانان مرگ،
 

 ان معاصر؛ آشفتگی فکری قهرمانوضعیت روحی انس
 

 هاشخصیت یخاطرشانیپرآشفتگی و تشتت فکری و 
 

 ثباتیبی
 

 ثباتیبی
 

 انزوا و تنهایی قهرمان
 

 انزوا و تنهایی قهرمان
 

 گشتگیپوچی و گم
 

 گشتگیپوچی و گم
 

 بیماری جسمی
 

 بیماری جسمی
 

 هدایت و کافکا آثار شناسیِمایگان
و  کافکاشناسیِ آثار ته شد در این بخش که به بررسیِ مایگانبا توجه به آنچه گف

ها، توان بیشتر این پنج مورد را مشاهده کرد؛ خصوصاً موتیفپردازد، میمی هدایت
های و هم در داستان کافکاهای هایی که هم در داستانها و شخصیتها، تیپموقعیت
های مشترک و سپس مایهن و بنمایگا طرحنخست به  نجایادر  شوند.تکرار می هدایت
 پردازیم.می هدایتو  کافکاهای آثار تقابل

طور که در جدول بالا دیده همان هدایت، مایگان مشترک آثار کافکا و یطورکلبه
، انزوا یخاطرشانیپرتناق  عمیق درونی، بیماری جسمی، تشتت فکری و شود شامل می

 شود.ها میاندیشیِ بیشتر شخصیترگثباتی و مگشتگی، بیو تنهایی، پوچی و گم

 مشترک هایمایهبن و مضامین الف(

 راستین خود با قهرمانان بیگانگی و درونی عمیق نزاع (1.الف
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ناپذیر توضیحو به نفس فروبستگی، به مشکلات حل نشدنی و نزاع متناق   کافکاآثار 
های متنازع و وضعیت توان گفت تفسیربنابراین می ؛پردازدها میوجود همه ما انسان

ناپذیر، های پاسخست. پرسشکافکاهای متناق  وجود انسانی خود از مضامین داستان
های مایهسرانجا ِ روحی، بنهای بیها و جم  اضداد و کشمکشها، ناشناختنیبستبن

کند ها دعوت میخواننده را به تجربه خودآگاهانه آن کافکاروشنی هستند که آثار 
 (.62: 1332)جمادی،

های متناق ِ وجود انسانی سبب بیگانگی قهرمانانِ کافکا از خود درک این وضعیت
هستیم؛ کسانی  روروبههایی متناق  که معمولاً با شخصیت کهیطوربهشود. شان میراستین

 که نه انسان هستند و نه حیوان!
گذر عوامل و از ره کافکاهای های مدرن از خود در داستانروند بیگانگی انسان

ویژه برتری نظارت های گوناگون و بیش از همه از طریق ساختار قدرت بهجریان
شود. درواق  سیستم های مختلف بر زندگی آشکار میها و سازمانبوروکراتیک اداره

یعنی انسان ؛ شودسازد که مان  پرداختن به خود میای شکل زندگی را مشخص میگونهبه
چنان وابسته شغل خویش است و چنان زیر نظارت قدرت یا سیستم  کافکامدرن در جهان 

گونه است که ماند. بدین یابی به فردیت کیفی یا خودِ رها نمیاست که فرصتی برای دست
 کافکا .(97: 1336)فلکی،شود های دیگر نیز بیگانه میبا سیستم که با انسان تنهانهانسان 

به تصویر  "حیوان دورگه"ی در داستان کوتاه یک یهود عنوانبهبیگانگی از خود را 
ای با خود و در خود دارد ولی هنوز پاره زیچهمهکشد. تصویر چنین معجونی که از می

یک  عنوانبهست که هم کافکادهندۀ حس شدید بیگانگی هویت مشخصی ندارد، نشان
ارتوی انسانی مدرن در پی یافتن هویت و فردیت خود در هز عنوانبهیهودی و هم 

اش بیگانه است با گذشته یا ریشه تنهانهیعنی او ؛ شودمناسبات پیچیده مدرنیته سرگردان می
 :glatzer)« با جسم خود نیز بیگانه است»گوید: می "گلاتسر"گونه که بلکه با خود یا آن

هست و اگر وی  متأثراز بیماری او نیز  کافکا. برخی بر این نظر هستند که آثار (1436:12
فرانتس "نویسندۀ کتاب  "ساندر گیلمن". کردینمبیمار نبود شاید چنین ادبیاتی خلق 

بیزاری از تن خویش سرچشمه پنهان و انگیزه  یطورکلبهگوید: می "، بیمار یهودیکافکا
( 31-32: 1437) "ارنست پاول". (14: 1332نقل از جمادی، )ست کافکاغالب کل جهان ذهنی 

اندیشد و با نفرت از جسم بزرگ با وسواس به جسم خود می افکاککند که: نیز بیان می
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بیماری  کافکاسرنوشت  کنندهنییتعنیز استدلال کرده که یکی از سه عامل  هدایتشود. می
 (.713-946)نقل از رحیمیه،ایران نامه سال دهم،او بوده است 
شود؛ نشان از می چون تردید، ناامیدی و تنهایی که به بیگانگی منجر ییهامؤلفهحضور 

برای مثال  (.97: 1336)فلکی، هجرت ابدی بشریتی دارد که خویشتن خود را گم کرده است 
کند که حتی مادر و پدرش نیز از قیافه او قهرمان احساس می کمکم "مسخ"در داستان

کند اما ها دلسوزی میاش است و برای آنقهرمان در فکر خانواده نکهیبااوحشت دارند. 
ناامیدانه است و در آن  کافکاهرچند پیا   (.99: 1339، کافکا)گیرد کس سرا  او را نمیهیچ

رسد و پناهگاهی در مقابل عد  و پوچی وجود بست میهرگونه تکاپو و کوشش به بن
چیز در آن یکسان باشد این دنیا و وضعیت آن را قبول ندارد. دنیایی که همه او ندارد، اما

بیند دلیل آن نیست که باید تن را گونه میو هرکه اطراف خود را این دنیایی اهریمنی است
 .نباید دست از تقلا کشید بر این باور است که کافکابه قضا سپرد و با درد ساخت؛ برعکس 

ها را ورزد و ادعاهای آنبرند کینه شدید میو نسبت به مقامات ستمگری که با پنبه سر میا
دادگستری و دستگاه شکنجه دوزخی را که روی زمین برپا  گیرد و قانون ومی سخرهبه 

نگارد. در سازد و خودشان را مرده میها را نابود میکند و قدرت آناند محکو  میکرده
آور است. برای همین به جستجوی زمین و هوا و خفقان ستیننظر او این دنیا جای زیست 

معتقد است که این دنیای  کافکاای کرد. هرود تا بشود با آن زندگی آبرومندانو قانونی می
اش دنیای بهتری ساخت درو  و تزویر و مسخره را باید خراب کرد و روی ویرانه

 (.61: 1333)هدایت،
بر بیگانگی قهرمان از خودِ  کافکاکیفری  زیآموهمهای بنیان ساختاری داستان

پیشاپیش در نوشته  زیآموهمهای ای مبهم از این داستانراستینش بنا شده است. نشانه
پیشرو  ،"قهرمان رابان" نجایاآمده است. در  "تدارک عروسی در دهکده"آغازینی به نا  

بافد که خودش را به معنای لفظی واژه بشکافد؛ ، خیال آن میمسخ()قهرمان  "زامزا"رمزی 
د قهرمان برعکس زامزا در مسخ که ناخواسته به سوسک تبدیل شده، خو نجایایعنی در 

راستینش را به سوسک تبدیل کرده و در رختخواب مانده است و پیکره دروغینش را به 
فرسا های جانعروسی فرستاده است تا از دیدار با نامزدش در دهکده و دیگر گرفتاری

پیکری دیگرگون گردیده است در رختخواب بپرهیزد. خود راستینش که به سوسک غول
تین تنش یا نمای وجودش به درون جهان خواهد رفت تا پنداره ناراس کهیدرحالماند می

ای خواهد بود یکسره های بایسته باشد. این نمایندهآوردن تکلیف جابهدر  رابانباز، نمایندۀ 
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برد؛ اما زبردست زیردست که از خودی که به ناآد  تبدیل گشته و در خانه به سر می
ها و که در نوشته همتایی دارد عزب واربرد. این خود راستینِ سوسکاوست، فرمان می
 (.32: 1369)زکل،شود مشاهده می کافکاخاطرات آغازین 

نیز دارای تناق  عمیق درونی هستند که نشانگر  هدایتهای های داستانشخصیت
تواند به وضعیت ها میهای متناق  شخصیتتناق  عمیق در فرهنگ معاصر است؛ کنش

 د تناق  و تقابل سنّت و تجدد یا مدرنیته را درک و هضمتواننشود که نمی لیتأوافرادی 
توان در چهار دسته تقسیم کرد: سیاسی آثار هدایت را می -کنند. از منظر تحلیل تاریخی

 هایداستان ازجمله "مازیار". فکریای، بورژوایی و روشنهای ناسیونالیستی، تودهداستان
دهد: او در آن کنشی بسیار متناق  انجا  می که قهرمان یعنی مازیار در ناسیونالیستی است

 شود!بحبوحۀ جنگ با اعراب، به عیش و نوش سرگر  می
داوود "هایی مثل ، شخصیتبست سنّتبن مایۀای با درونهای تودهداستاندر 
آمیز این توانند دلیل برخی از رفتارهای سرد و توهیننمی "آبجی خانم"و  "گوژپشت

مثل زشتی عیب موروثی افراد،  تنهانهگرا، زیرا این جامعۀ سنّتیِ مطلق جامعه را درک کنند؛
یابیِ چنین افرادی به یک فضیلت مثل پذیرد ، بلکه حتی دسترا نمی ،آبجی خانم

شود! در ها از سوی جامعه نمیکرده بودن داوود گوژپشت موجب پذیرفته شدن آنتحصیل
تناق  گری جم  برقرار کند. شق و لوطیتواند بین عنمی داش آکلنیز  "آکلداش"

ها و تواند بین مجموعه ارزشاین است که او نمی روستروبهبا آن  آکلداشکه  یایفکر
آن موقعیت  واسطهبهگری( با عشق که کند )لوطیهنجارهای سنّتی که با آن زندگی می

های سنّتی رزشمرگ ا دهندهنشان آکلداش دهد جم  کند. مرگاش را از دست میگذشته
-چون طوطیِ سخنآکل، محکو  است تا همداشیک جامعۀ در آستانه مدرنیته است.  در

ها، در خیال غرورانگیز اسطورۀ ابرمرد اش، پشت زمانگویش در قفس سنت و گذشته
آکل سرانجا  در شکاف اما دیگر جایی برای آرمیدن نمانده است. داش؛ شرقی آرا  بگیرد
-تناقضاتی که شخصیت (.33-4: 1333)جاوید،شود می دهیفرو بلعاجتماعش  پهلوانانۀ خود با

ها به وجود ای با آن درگیرند تناقضاتی است که ایدئولوژی برای آنهای تودههای داستان
زیستن در چارچوب ایدئولوژی را به آنان آموخته آورده است. استبداد سنّتی، چگونه 

 است.
ها قادر مآبی پوشالی نیز شخصیتمرگ فرنگی مایۀرونهای بورژوایی با ددر داستان

ها نیستد مابین افکارِ متضاد خود جم  و آشتی برقرار کنند و همین امر عاملی است که آن
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 ، فریدون"های ورامینشب"دهد. در گشتگی و یا مرگ سوق میرا به سمت پریشانی و گم
فرنگی را با زندگی روستایی و  زندگیِ  طرفکیازتواند ظاهراً مدرن در درون خود نمی

جم  کند. همچنین در  فرنگیسشک در وجود آخرت را با احساس کردن روح  طرفکیاز
تواند تفکر متجددانه را با پوچی نمی "علیمیرزاحسن"، "مردی که نفسش را کشت"داستان

گر درک ها نشانتناق  عمیق درونی شخصیت رونیازاگری جم  کند. عرفان و صوفی
تضاد و تناقضی  هاست.از مدرنیته و مواجهۀ وی با دنیای سنّت هدایتقص انسان جامعۀ نا

اصلیِ  تناق شود، که در برخورد و مواجهه یک ایرانی سنتی با تجدد و مدرنیته ایجاد می
 های هدایت است.هایِ داستانشخصیت

بوف ت: بسیار واضح اس بوف کورتناق  عمیق درونی  فکری،های روشندر داستان
است بر خودناباوری  یدیتأکمکاشفه نفس است.  هدایتشک بیش از هر اثر دیگر بی»کور 

موجز، ادراک دشوار او را از  حالنیدرعو  خوردهقلیصاو و به سبکی بسیار پرداخته و 
دهد. قهرمان داستان دو نوع زندگی دارد. زندگی واقعی او همه فقر و خویشتن نشان می

اما  ؛اوست ییایرؤزندگی دیگر او زندگی  و ؛محرومیتِ خودخواسته استای مسکنت، گونه
خود از  بوف کور. (291: 1339)کامشاد، « تشخیص مرز بین این دو زندگی اغلب ناممکن است
اما بر این نکته نیز آگاه است که خود وضعیت اسفناکی که در آن گرفتار شده آگاه است، 

 کند نیست.ن احساس میقادر به حل این تناقضاتی که در درو

 مرگ از هراس و یشیاندمرگ (2.الف
طلب مرگ، نخستین نشان آغاز معرفت است. این »گوید: دربارۀ مرگ چنین می کافکا

. آدمی دیگر از طلب مرگ از خود یافتنیندستنماید. زندگی دیگر ناپذیر میزندگی تحمل
بیزار است به زندان جدیدی که تازه  ای که از آنخواهد از زندان کهنهکند. او میشر  نمی

ایمانی امید دارد که در  ماندهته براثراو  ساننیبدباید بیزاری از آن را بیاموزد منتقل شود. 
بان به راهرو بیاید و نگاهی به زندانی بیندازد و ، زندانتصادفبرحسبحین انتقال شاید 

، به نقل از 13)کلمات قصار، ش« آیدمیبگوید این شخص دیگر نباید زندانی شود. او به نزد من 
 (.313: 1369زکل،

در آستانه  "قطعه مرگ"ستود؛ او در اندیشید و آن را مینیز همواره به مرگ می هدایت
ها ها، رنجمرگ ... بهترین پناهی است برای دردها، غم» نویسد:می اشیوچهارسالگستیب

کردند. فریادهای ناامیدی به رزویش را میهای زندگانی... اگر مرگ نبود همه آو بیدادگری
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شد چقدر تلخ و فرستادند. اگر زندگانی سپری نمیشد، به طبیعت نفرین میآسمان بلند می
ای مرگ! تو از غم و اندوه زندگانی کاسته بار سنگین آن را از دوش  ترسناک بود.

زدگی و داروی ماتمشتو نودهی، می سروسامانسرگردان را  بخترهیت روزهیسداری، برمی
گردانی. تو مانند مادر مهربانی هستی که بچۀ ، دیده سرشک بار را خشک مییهستناامیدی 

خواباند. ... تو کند و میخود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش می
... تو سزاوار ستایش  یهستهای پژمرده سروش فرخنده شادمانی هستی ... تو درمان دل

 (.242-3: 1339)هدایت، «ی، تو زندگانی جاویدان داریهست

 قهرمانان فرجام مرگ، (3.الف

؛ بلکه همچنین گرداندیبازمرا به خود راستینشان  کافکابیشتر قهرمانان  فقطنهمرگ 
از این که او  "گرگور زامزا"مثال، خانواده  طوربه دهد.هایشان آشتی میآنان را با خانواده

ترسند و تصمیم به ترک خانه بدون با دیدن او می مستأجرهاده و تبدیل به سوسک ش
که تا از شر او خلاص شوند. چنان اندلیماگیرند، ناراحت هستند و پرداخت اجاره می

گیرند و به تفریح یابند آن روز مرخصی میرا مرده می "زامزا"صبح هنگا   کهیوقت
طبیعت دوباره زندگی را از سر  مانندبها هروند. آن روز حتی روز اول بهار است و آنمی
با مرگش موجب رهایی و گشایش خانواده از شرایط سخت  "زامزا" گونهنیا ؛ وگیرندمی
هماهنگی زندگی را نه  ،"داوری"در داستان  "گئورگ"خود دروغین  فدا شدنشود. می
داوری نه با مرگ که  درواق . (97: 1369)زکل،  دارداز نو به پا می اصولاًبلکه  قطعاًو نه  فعلاً

رسد. پلی که در آغاز داستان، دورادور نگاه قهرمان را از ورای پنجره با زندگی به پایان می
کشاند. بالای پل رود خود می یسوبهبه خود کشیده در پایان از نزدیک و بالفعل قهرمان را 

ر پل رودی است که آینده ها ادامه دارد. زیپایان زندگی و البته جریان زایش مکرر نسلبی
میرد تا زندگی ادامه کشاند. انگار قهرمان میقهرمان را به نقطه پایانی خود یعنی مرگ می

: 1332)جمادی،میرد تا زندگیِ جم  ادامه یابد منفرد می طوربهآسا و مسیح اقیبا اشتیابد. او 
ت کرده است. جسمش . قهرمان در این داستان به دستور پدرش خود را از روی پل پر(293
اما این رود پیوسته با شتاب بر بالای سرش جریان دارد؛  و در ته رودخانه است، شده غرق

 همیشه زنده است. ینوعبهگویی او جزوی از رود پرخروش شده، بنابراین 
اش را از گناه و شرمی که در او تجسم خانواده "مسخ"در داستان  "گرگور"مرگ 
ای های آینده، همچون جوانی و زناشویی چون شکوفهارد که اندیشهگذرهاند، مییافته می
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: 1339،کافکا)که سزاوار است روز مرگش نخستین روز بهار واقعی باشد نو بشکفند. چنان
96.) 

 (.216: 1339)کامشاد،ها مرگ است بیشتر شخصیت پایان و فرجا در آثار هدایت نیز 
کنند یا به یا خودکشی می کهیطوربهی فعال همه آنان محکو  به مرگ هستند، اما مرگ»

کند و به شکل افتد؛ بلکه موضوعیت پیدا میمرگ اتفاق نمی هدایترسند. در آثار قتل می
مرگ زندگی.  زندگی مرگ است، هدایتپیوندد. ... در آثار پویا و فعال به حقیقت می

خاص،  طوربهگ فعال، و پویایی و انتخابی در مر یطورکلبهرهایی و آرامشی در مرگ، 
اینک  .(91و  93: 1331)محمودیان،« نهفته است که در زندگی نشان چندانی از آن وجود ندارد

 کنیم.ها را بررسی میفرجا  کار شخصیت ها،بندی چهارگانۀ داستانتقسیم اساس بر
 رسد.مازیار به دست اعراب به قتل می ،"مازیار" های ناسیونالیستی مثلدر داستان

داند همۀ خاندانش به دست نیز که می "آخرین لبخند"شخصیت اصلی داستان  "روزبهان"
ها نیست، با شود و دیگر امیدی به آزادی خراسان از دست عربخلیفۀ عباسی کشته می

داوود "مثل  ایهای تودهدر داستانکند. ریختن زهر در شراب و نوشیدن آن خودکشی می
، "طلب آمرزش"کنند. درمی خودکشی شخصیت دوهر  "آبجی خانم"و  "گوژپشت

قتل به  کاکارستمتوسط  آکلداشنیز  "آکلداش". درکُشدمیاش را هوو و بچه "عزیزآقا"
به خاطر عشقی نامعمول یعنی عشق به همسر  "بهرا  میرزا" ،"گرداب". در رسدمی

که سرانجامی  نیز برای فرار از عشقی "آینۀ شکسته"در "اودت ".کنددوستش خودکشی می
های سنّتی در توان به مرگ ارزشها را میکشد. این مرگبرای آن قائل نیست خود را می

 بست سنّت هستند.دهندۀ بنکرد که نشان لیتأوجامعۀ در آستانۀ مدرنیته 
به این دلیل که ، "مردی که نفسش را کشت" بورژوایی داستاندر  "علیمیرزا حسین"

مانند  ،فکریهای روشنداستانکند. در می خودکشیشود، شن میپوچی عرفان برای او رو
خورد ولی کوشد خود را بکشد و اگرچه بارها شکست میراوی داستان می "گوربهزنده"

رسد و زن زن لکاته به دست راوی به قتل می "بوف کور"شود. یا در سرانجا  موفق می
بارها به » اندیشد:یوسته درباره مرگ میپ بوف کورشود. راویِ اثیری دچار مرگی مبهم می

ترسانید. برعکس، این فکر مرا نمی کهطوریبهفکر مرگ و تجزیه ذرات تنم افتاده بود  
تنها چیزی که از من »، (43: 1331)هدایت،« که نیست و نابود شو  کرد میآرزوی حقیقی 

رگ است که درو  تنها م»، (44)همان: « کرد امید نیستی پس از مرگ بوددلجویی می
مرگ . »(111)همان: « کند....گوید. حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود مینمی
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کرد مثل یک نفر لال که هر کلمه را مجبور است تکرار آهسته آواز خودش را زمزمه می
کشید و ناگهان خفه کرد فریاد میکند. آوازش مثل ارتعاش ناله از گوشت تن رخنه می

 .(122ان،)هم« شدمی
راوی هم از مرگ هراس دارد و هم مشتاق آن است. این تضاد و ترس از مرگ و 

حضور فعال دارد  بوف کوردر سراسر  "دژخیم قربانی"شوق مرگ دوشادوش هم در کنار 
 (.217: 1331)صنعتی،
ای تا این توان شنید؛ کمتر نوشتههای مرگ را میصدای به هم خوردن بال بوف کوردر 

های جا تجلّی مرگ پردهیطرۀ مرگ و انباشته از حضور آن است. در اینحد زیر س
تا ظهور  گوناگون دارد: از آستانۀ مرگ را داریم تا آن دنیا را تا بینش مرگ و قلمرو آن

شدگی، زدگی، سنگینی، خشکجسد، بو، طعم، یخهای مرگ را: ترین جنبهمرگ و جسمانی
 (.99-7: 1363)اسحاق پور، برستانها، گورکن، قبر و قتجزیۀ ذرات، کر 

لای در اتاق مثل دهن »نیز رنگ و بوی مرگ را دارد:  بوف کوراستعارات و تشبیهات  
تر تر و تاریکتنگ هرلحظهمثل قبر »، اتاق راوی (16: 1331)هدایت، «مرده باز است

 .(121)همان، « شودمی

 قهرمان فکریِ آشفتگی معاصر؛ انسان روحی وضع (4.الف
وضعیت روحی و وجودی انسان عصر تهی از ایمان را در جهان و در میان  کاکاف

کند. به این معنا که کند که تنها با خودآگاهی فرد است که ظهور پیدا میجهانیان تصویر می
نه به سبب نفرت از جهان و  کافکااگر تصمیم و عمل در زندگی دشوار است، در نظر 

گر معرفت است. هاست؛ بلکه به سبب دخالت ویرانآن انگاشتن دیگران یا زشت دیدن و بد
بر این باور  کافکاگوید. پوشی سخن می، از اجبار به چشمیپوشچشم یجابهوی  رونیازا

بایستیم و به وجود و خود  لحظهکیاست که تداو  زندگی ما به سبب غفلت است. اگر فقط 
 ادامه زندگی برایمان ممکن نیست.گر معرفت است و دیگر بنگریم، این همان لحظه ویران

در حالت  کافکاخوان وجودی مکتو  در هر انسانی است، بر قهرمان آنچه جهات ناهم»
اندازد، دستگیر و کند و او را در مخمصه میدهندۀ بیداری و خودآگاهی ظهور پیدا میتکان

که  زندگی بازگشت، پیکاری میان پرسش و پاسخ، میانراه بی بعدازآنکند و توقیف می
شود. اندیشی که آغازگاه معرفت است، آغاز میبنیاد آن بر فریب و توهم است و مرگ

قهرمان دیگر حتی طالب حقیقت نیست. او دوپارگی و شرحه شرحه شدن خود را تماشا 
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کند. او آرزومند یک لحظه آرامش است. حتی اگر با فریب، لاپوشانی و طفره و گریز از می
هایی این تشتت فکری در داستان .(67: 1332)جمادی،« نی حاصل شوددادگاه ویژه انسا

ک )ر.مشهود است  کافکاهای کیفری و سایر داستانمسخ، محاکمه، قصر همچون 
در ارزش آثارش شاید گویای هراس و وسواس اخلاقی او در  کافکا. شک (1339،کافکا

ت شیرین دیگران را با بار باشد. آیا او حق دارد غفلخصوص ضرورت این آگاهی مصیبت
 این آگاهی تلخ معاوضه کند 

نیز دیده  هدایتهای ها در داستانخاطری شخصیتآشفتگی و تشتت فکری و پریشان
ریشه در یک تناق  درونیِ  هدایتهای بیشتر آشفتگی فکری قهرمانان داستان شود.می

ن در فکر و اندیشۀ های سنّتی و مدرمهم و ناتوانی در حل آن دارد و آن تقابل اندیشه
اعتقادی یا اعتقاد به جهان آخرت در داستان درباره بی فریدونهاست. مثلاً سرگشتگی آن
کند تناق  دارد و ای که در آن زیست می، قهرمان با جامعهیطورکلبه ."های ورامینشب"

 نمود دارد. هاداستانشود که در بیشتر همین امر موجبِ تشتت فکری وی می
که به می این مرد»: کندیمراوی داستان نقل  ،"مردی که نفسش را کشت"ن در داستا

 تربزرگو  ترعاقلرا از خودش  هاآنحالا  کردندیمو پول جم   ...نظر او پست بودند
این  و ؛(23: 1339، . الفهدایت) «باشد هاآنیکی از  یجابهکه  کردیمو آرزو  دانستیم

و  سوکینتوانسته بین افکار زاهدانه و دنیاگریزانه خود از دهندۀ این است که قهرمان نشان
 اش از سوی دیگر آشتی برقرار کند.امیال دنیاطلبی
کند که یافتن طلا برای او اظهار می روشنکبه  خشتون ،"ژگجسته د"در داستان

بر فرض هم که طلا را پیدا کرد ، »است:  روشنکارزشی ندارد زیرا طلای واقعی برای او 
؛ (129: 1339، هدایت) «گویند در تو استمیآنچه که اکسیر اعظم خورد   ده درد  خواهبه چ

با بیانات او متفاوت است و در بخش دیگر  خشتوندرونی اما در همان حال اندیشۀ 
)همان:  «.. چه فلز نجیبی است!... طلا... طلا...!طلا.»گوید: میبا خود  خشتون ،داستان

کند اشاره می روشنکبه جوانی  طرفکیاز  خشتونتان در جایی از داسحتی  .(124
را در ذهن  روشنکبرای مردن خیلی جوان است و از طرف دیگر نقشۀ قتل  کهیطوربه

.. آری، چرا به دست من کشته سه قطره از آخرین خون تن آن دختر.»: کشدیمخود 
 ه محوریتک اصلی داستانشخصیت که  شودیممشخص  یروشنبه (124)همان: « نشود 
 آشفتگی فکری گرفتار است.یک نوع  بهاست،  او و کارهایش بر داستان



 8631( تابستان 21درپی ، )پی2شمارۀ  ،دهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 32

  

 ثباتیبی و تعلیق (5.الف
گذرند: مرحله نخست؛ فروریختن بنیادهای برساخته از سه مرحله می کافکاقهرمانان 

ها و مرحله سو ؛ بر شالودۀ اعتقاد جمعی، مرحله دو ؛ سفر و جستجو در میانه ویرانه
 طوربهی قهرمان در تعلیق و ناتمامی. زمین خوردن، مرگ و اعدا ِ قهرمانان فروماندگ

پزشک "که در  گونهآناستعاری به معنای تعلیق ابدی میان دو حدّ یک پارادوکس هستند؛ 
سرانجامیِ سیر و سلوک قهرمانان بینیم. ناتمامی و بیمی "گراکوس شکارچی"و  "دهکده
 کافکاگاری، کمبود وقت و یا تغییر حال نویسنده نیست. ان، معلول اموری چون سهلکافکا
او در تعلیق و  شدهتما حتی آثار  د را به پایانی قطعی برساند؛توانست آثار خونمی
به  کافکاهای ادبیات مایهکمابیش همه بن .(171: 1332)جمادی،شوند سرانجامی تما  میبی

اگرها، شایدها، اماها بلکه  تنهانهدند. گربرمی "همچنان در دوراهه ماندن"نحوی به این 
. ناتمامی، اخذ تصمیمی است میان مرگ و زندگی کافکاکلمه و زبان در جهان  اساساً

ناپذیری، فاصلۀ ناپیمودنی میان بازیگر و تماشاگر، ، نرسیدن، دسترسریتأخانتظار، تردید، 
ه و هم مرده و کنند، قهرمانانی که هم زندهایی که جا عوض میها و پاسخپرسش

روند، هراسی که از فرط ، صیادها و صیدهایی که از پی هم میاندآننه این و نه  حالنیدرع
گیرند، ، قدرتمندانی که بیمار و زمینآورندیدرمهایی که از کثافت سر دلاوری است، عشق

سعت هایی به وهای فرازنما، قفسها و شیبراههدار، گمجانوران و اجسا  جان –انسان 
 باً یتقرخوانی نوایی زمان درونی و بیرونی، ناهمهایی در یک سوراخ، ناهمآزادی و آزادی
ها و اعمال، فاصله ناپیمودنی میان خواسته و ها و تناق  میان گفتهها و گفتهمدا  میان نیت
-طلبناپذیر نیروهای تاریک و بدویناپذیری هستی و هشیاری، جدال پایاندارایی، آشتی

در میانه دو حد  کافکاآدمی در جهان  یهامسئلهترین رو به تعالی و خلاصه اساسی های
پزشک "ثباتی را در داستان تجسم این تعلیق و بی (.191)همان،  مانندیبازمتناق ، از حل 

توان عیناً مشاهده کرد. پزشک از سویی مجبور به رفتن و دیدار از بیمار خویش می "دهکده
و خوی هوسناک وی تنها بگذارد. این  اسطبلرا با مهتر  "رزا"جبور است است و از سویی م

مثال در  طوربهانجامد نیز مشهود است. هایی که به مرگ قهرمان میتعلیق حتی در داستان
سرانجامی است وضعیت نیمه زنده و نیمه مرده او نشان تعلیق و بی "گراخوس شکارچی"

 در داستان قصر. "یوزف کا"یا وضعیت 
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 هدایت هایشخصیت در ثباتیبی (1. 5الف.
. شودیمدیده  یروشنبهنیز بوف کور قرار گرفتن شخصیت در دو حدّ یک تناق  در 

بر واقعیات تلخ آگاهی  طرفکیازبرد. چون واقعی به سر می -در جهانی خیالی بوف کور
یر سرنوشت خود تواند هیچ کاری برای تغیداند که نمیکامل دارد، اما از طرف دیگر می

شب موقعی که وجود من در »برد: پناه می افیونی یایرؤبه فضایِ  رونیازاانجا  دهد. 
ور ای که در یک خواب عمیق و تهی غوطهزد، کمی قبل از دقیقهسرحد دو دنیا موج می

به یک چشم به هم زدن من زندگی دیگری غیر از زندگی خود  را  -دید بشو  خواب می
خواستم از خود  که میکشید  و دور بود . مثل ایندر هوای دیگر نفس می -کرد طی می
گریز موقت را در شراب و افیون و مواد مخدر  هدایت» .(61: 1331)هدایت،« بگریز 

اما ؛ شوداو، آغاز می ییایرؤها، زندگی دیگر او، زندگی این ریتأثجوید و تحت می
. این سبک، (291: 1339)کامشاد، «ن استتشخیص مرز بین این دو زندگی اغلب ناممک

که نوشته شده است  یاگونهبه بوف کورشود؛ یعنی نامیده می "بازنماییِ رویاگونه"
 «آیدکننده درمیقدر هم هوشیار باشد پیوسته به حالت خوابی افسونخواننده، هرچه»

 )همان(.
ها و ستهاها، که در بالا توضیح داده شد، در خوشخصیتبه دلیل تشتت فکری 

 در داستان سیداحمدهاست. ثباتی آنبیها ابها  وجود دارد که نشانه آرزوهای شخصیت
ها ناختیاری اغلب در داستابیکشد. این خواهرش را می هارادبیحالت  در یک "چنگال"

هدایت در توصیف اعمال  کهیطوربه»شود. های داستان بیان میشخصیتو در گفتار 
ها را نسبت به عمل ارادگی آنکند که بیاز قیودی استفاده می هایشهای داستانشخصیت

روح و فکر و اراده، بیمقصود، بیاراده، بیاختیار، بیدهد، قیودی مانند بیخودشان نشان می
اراده، مثل یک آد  مقوایی، مثل کسی که شیطان روح او را تسخیر کرده و مانند کسی که در 

در حین  "ژگجسته د"در داستان  "خشتون". (11: 1341ن،)دهقا« خواب راه افتاده باشد
امروز زبان در اختیار    به نظر»کند که میبه این موضوع اشاره  "روشنک"صحبت با 

 .(129-9: 1339،)هدایت.ه . «..نیست.

 قهرمان تنهایی و انزوا (6-الف
 در تنهایی خود و افکارشان اسیرند. هدایتو  کافکاهای های داستانشخصیت
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مایۀ مکرر بسیاری از آثار اوست، با توجه به کل آثار او که بن کافکاکه بودن قهرمان ی
شود: چنین آغاز می "وریپیا  امپرات"است.  کافکادر جهان  یکی از مفاهیم نادر و مؤکد

برای تو زیردست مسکینی که چون  ، تنها برای یک نفر،برای تو امپراتورگویند که می»
ای درست ها گریختهترین دوردسترابر خورشید امپراطوری به دوردستای ناچیز از بسایه

 (.66: 1332)نقل از جمادی، «برای تو از بستر مرگش پیامی فرستاده است
 رسد:به پایان می نیچننیا "فراروی قانون"
مرد گفت: همگان برای رسیدن به قانون در تقلایند. پس چگونه است که در طی »

داند دیگر من در طلب ورود به آن نبوده است. دربان که می جزبهس کسال هیچ همهنیا
زند: از این جا پایان مرد نزدیک است، برای آن که صدایش به گوش مرد برسد فریاد می

توانست اجازه ورود دریافت کند. بدین قرار این دروازه تنها به تو جز تو کسی نمی
 .(119: 1339،کافکا)« بند می رو  و آن رااختصاص یافته بود. اینک من می

خطاب »گوید: سگ راوی در مورد آواز دیگر سگان می "تحقیقات یک سگ"در 
ی دارهمگان از نمایش روزه "هنرمند گرسنگی"در«. آواز تنها به من بود، تنها به من
 .(66: 1332)نقل از جمادی،« خرسندند جز خود هنرمند گرسنگی

شود و همواره کسانی مواره به دست دیگری ربوده میه کافکاتنهایی و آزادی در آثار 
طور که ها بیرون کشند. همانهای قهرمانان را از دست آنهستند که معشوقه در کمین

و  (91: 1339،کافکا). کلفت وکیل دعاوی را ژوزف کارباید. دیگران را می قهرمان نیز معشوقه
در عالم میان  کافکا. از منظر (121مان،)هربایند معشوقه صاحب منصب قصر را می ،کامساح

ای وجود ندارد که بتوان در امان از ای، هیچ نقبی و زاویهزادن و مردن هرگز هیچ صومعه
جا جا زیر نگاه و در سیطره است. آننیش و نوش و لطف و قهر دگران بدان خزید. فرد همه

ها آسای آنوذ شبحکه با حضور نزدیک و محسوس دیگران درگیر نیست با حضور یا نف
 .(34: 1332)جمادی، سرو کار دارد 

 هدایت در قهرمانان تنهایی و انزوا (1. 6الف.
دانند. راوی در خود را از جامعه جدا می هدایتفکری های روشنقهرمانان داستان

ای با کرد  که همیشه و هرجا خارجی هستم، هیچ رابطهحس می»گوید: می "خانهتاریک"
« تونستم خودمو به فراخور زندگی سایرین در بیار داشتم. من نمیسایر مرد  ن

 جامعه»کند که او را به افتضاح از نیز حس می "گوربهزنده". قهرمان (139: 1321)هدایت،
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ها خود را در برابر آد "کور بوف"قهرمان  و ؛(13: 1339)هدایت،اند بیرون کرده« هاآد 
ها دردهای او را تجربه خواند و معتقد است که آنمق میها را رجاله و احبیند که آنمی

در طی تجربیات زندگی به این مطلب »گوید: . او می(33: 1339)هدایت،فهمند نکرده و نمی
 .(11)همان: « برخورد  که چه ورطۀ هولناکی میان من و دیگران وجود دارد

به نمایش  نهگونیا ،"مردی که نفسش را کشت"در داستان  ،"علیمیرزاحسین"
کنج انزوا گزیده و در را به روی  علیرزاحسینمیاین شد که پنج سال بود »شود: گذاشته می

از این  دیگر ییدرجاو  (4: 1339، هدایت. الف) «نمود...میخویش و آشنا بسته، مجرد زندگی 
در رختخواب سردی که همیشه یکه و تنها در آن  هاشب»: اشاره شده است داستان

گونه گزارش اینعلی میرزاحسینافکار  ،دیگر از داستان ییدرجا. (16)همان:  «دیغلتیم
، بدون خوشی، بدون نشینی و تاریکی جوانی او بیهوده گذشته بودشهدر گو»شود: می

خود علی میرزاحسین. حتی (29)همان: « و از خودش بیزار کسهمهاز  شادی، بدون عشق،
« کردیمگشته حس گماندازه تنها و بیحالا خودش را  ولی»آید: از این حالت به ستوه می

 .(29)همان: 
مادرش، که چون شوهرش او را ترک کرده  دربارۀ روشنک، "ژگجسته د"در داستان 

. دیآیممادر  تنهاست و همۀ مرد  ده از او بدشان »: دیگویم، گذراندیمزندگی را  ییتنهابه
پاسخ  روشنکبه  "خشتون"و  (129: 1339 ،. هایتهد) «قدر تنها هستممن هم تنها هستم، آن

 یهازندانتنهاییم، نباید گول خورد، زندگی یک زندان است،  مانهمهما »: دهدیم
با  جزبهکه  هاستمهرومو »کند: میبیان خشتون دیگر  ییدرجا. یا (129)همان: « گوناگون

 .(129)همان:  «ا نزدهخود  با کس دیگر حرف 
خانۀ  یرویمدو روز دیگر هم تو » :دیگویم ربابهبه  "چنگال"ان در داست سیداحمد

ه در ادام .(19: 1339،هدایت. ج) «، توی این خانه جانم به لبم رسیدمانمیمغلا . من تنها 
از ترس  که سرانجا  شودیممستولی  سیداحمد برقدر ترس از تنهایی آن میشویممتوجه 

 .کندمی ش()خواهر ربابه به کشتن تنهایی مبادرت
 گونهنیااصلی داستان افکار خود را شخصیت  ،"منوچهر"، "هاصورتک"در داستان 

کند که دور از آبادی در کنج دنجی باشد و کسی آهسته پیانو میآد  آرزو »کند که میابراز 
 .(7: 1339، . بهدایت) «آمدیمبزند. این منظره به طرز غریبی با افکار منوچهر اخت و جور 

و از این  برندیمدر تنهایی به سر  "للهمیرزا یدا"و  "شهباز"نیز  "محلل"ن در داستا
تقریباً بیست »کند که مینویسنده بیان  "لاله"در داستان وضعیت ناراضی هستند. همچنین 
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)هدایت. « نشینی اختیار کرده بودشهسال بود که اهالی دماوند او را ندیده بودند، چون گو
به دلیل سرنوشت شو  خود با  "بستبن"در داستان  شریفشخصیت  و ؛(73-9: 1339،و

 جوشد.کسی نمی

 گشتگیگم و پوچی (7.الف
بار انسان را در دنیایی که جای خدا در آن نخستین کسی است که وض  نکبت کافکا»

گرمی داشته تواند پشتدهد. دنیای پوچی که از این به بعد هیچ فردی نمینیست شرح می
زیرا شیرازه همه  ؛وی خود برای این که بتواند سرنوشتش را تعیین کندباشد، مگر به نیر

اش است و برای این که دوباره به وجود بیاید باید شالوده ختهیگسازهمهای سنتی وابستگی
 .(24: 1333،هدایت)« اصول و انگیزه دیگر ریخته شود موجببه

که گاه  خصوصبهخشد. ببه خواننده دلهره می کافکاهای انگیز کتابمحیط کابوس
شود. آد  تبدیل به حشره می "مسخ"انگیزد. در داستان موضوعاتش این دلهره را برمی

شود. احساسی که غرق شدن پسر به فرمان پدر دیده می ،"داستان داوری"جای دیگر در 
دهد و دشواری رسیدن پایانی فضا و ناسازگاری دنیا به خواننده دست میجا از بیدر همه

 .(99)همان،هایش به آن اشاره شده است مقصود و نیز احساس خفقان که اغلب در نوشته به
و در خواننده احساسی  استگشتگی نیز نمونه آشکاری از گم "مسخ"موضوع داستان 

افتاده که  در حالتی "گرگور"چرخند. میانگیزد که امید و درماندگی دور یکدیگر برمی
پوشد، تبدیل به حشره ترسناکی شده است. با وض  پستی به تواند از هستی خود چشم بنمی

پوچ و عد  امکان زندگی  یسوبهرود و دهد و در انزوای حیوانی فرو میزندگی ادامه می
امید برایش مانده است. هنوز برای جای خود در  راهکیاما درون این درماندگی  ؛لغزدمی

زندگی خودش در  گردوغبارکثافت و  روی دیوار و برای وگذارگشتزیر نیمکت و برای 
اما  ؛باید با او امیدوار بود. چون خودش امیدوار است رونیازا. (93: 1339،کافکا) تکاپوست

کند بیشتر ناامیدکننده است. بعد هم مقصد در میان تهی دنبال میاین امید وحشتناک که بی
افتد، به علت اق میمرگ دشواری است که در جدایی و انزوا اتف این مرگ، میرد.می

نماید که امید پابرجایی رسد و چنین میرستگاری که در بردارد مرگ خوشایندی به نظر می
زیرا راست نبوده و  ؛شودمال میخود لجن نوبهبهحاصل گردیده است، اما این امید قطعی 

 .(73: 1333،هدایت) سرانجا  نداشته است
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 هدایت در گشتگیگم و پوچی (1 .7 الف.
شود که سبب می هدایتهای ناق  دو گفتمان سنت و مدرنیته در درون شخصیتت

شود که این تناق  سبب می ،"زنده به گور"ها احساس بیهودگی و پوچی کنند. مثلاً در آن
ها احساس نزدیکی بیشتری کند تا با بداند و با مرده "میکروب جامعه"قهرمان خود را 

کند. او یک وصله ناجور و ها احساس بیگانگی میهنیز میان رجال بوف کور ها.زنده
های اجتماع است. او در پی آن است تا سرنوشت خود را دگرگون کند، ناسازگار با واقعیت

بست هویت ندارد. او حتی با خود یابد که راهی برای فرار از بنگریزد، اما درمیاز خود می
: 1339)کامشاد،« ول و ناشناس شده بود ها یک نژاد مجهمن میان رجاله»نیز بیگانه است: 

در آینه نگاه »حتی دربارۀ شناخت هویت خویش در سردرگمی است:  بوف کور. (299
خواهد او می«. »سابق مرده است، تجزیه شده... "منِ "آن  ...نهکرد  خود  را نشناختم. 

را در خواهد از خویشتن خویش بگریزد، ولی هربار خود سرنوشتش را تغییر بدهد، می
 )همان(.« نمایدبیند. او به دیدۀ خودش هم کاملاً غریبه میبست کور هویتش در بند میبن

از این به بعد به مقدار : »دهد گشتگی او را به سوی پوچی و ناامیدی سوق میاین گم
که این داروهای ناامیدی فکر مرا این یجابهمشروب و تریاک خود  افزود ، اما افسوس 

شد. ... آسایش تر از پیش جلو  مجسم میبکند، ... صورت او خیلی سخت فلج و کرخت
 .(21: 1331)هدایت،« توانستم آسایش داشته باشم طور میبه من حرا  شده بود، چه

آیا چقدر از مردمان گاهی »: شودیمبیان  "داستان مردی که نفسش را کشت"در
تر حس هتر و آوارگشتهد گمنکمیناله  هاشبای که در تاریکی هخودشان را از پرند

در طی  "خشتون" ،"گجسته دژ"در قسمتی از داستان  ؛ و(29: 1339،)هدایت. الف«  دنکنمی
هفت سال است که مانند مردگان به »کند: میکه با خود دارد این جملات را بیان  یامکالمه

مدفون  نیرزمیزرا ترک کرد ،  ا بچهچشم پوشید ، زن و  هایخوش، از همۀ بر یمسر 
 "سیداحمد" ،اصلی داستانشخصیت دو  "چنگال"در داستان . (123: 1339،هدایت. ه) «شد 
از همان وقت سیداحمد و ربابه خودشان را در » نیز در تنهایی خودشان اسیرند: "ربابه"و 

 (11: 1339، . جهدایت) «..دیدند. بیگانهخانۀ پدری 

 هاشخصیت جسمیِ بیماری (8.الف
ها مانند بیمار نیستند اما در برخی از داستان کافکاهای لی داستانهای اصشخصیت

است که شاید بتوان این را نوعی بیماری  مرده مهیناو نیمه زنده  "گراخوس شکارچی"
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جا که در این از آن رود.نیز قهرمان به دیدار بیمارش می "پزشک دهکده"تلقی کرد. در 
در انتها پزشک با بیمارش که  کهیطوربهست داستان بیمار آینه وجودی پزشک دهکده ا

شود و در رختخواب او بستر میلحظه معاینه ندیده بود هم نیآخر زخم عمیقی دارد و تا
فرد  ،"هنرمند گرسنگی"یا در  این همان زخم مادرزادی پزشک است. درواق خوابد. می
: 1339،کافکا)شود لاغر و نحیف و بیمار می تیدرنهاکشد و خود گرسنگی می دلخواهبه

گاه به وحشت که از وضعیت عجیب خود در صبح "گرگور"، "مسخ". در داستان (193
کند و مادر وی به افتد برای این که از سر کار رفتن امتناع کند، بیماری را بهانه میمی

 .(92)همان،بیماری وی است  گرگورگوید که دلیل سر کار نرفتن و تغییر صدای پدرش می
جسمی در وض  مطلوبی  ازنظری داستان هاشخصیت بیشتر نیز هدایتهای تاندر داس

حتم دار  که نقصی در وجود یکی »برد: از مشکل ناتوانیِ جنسی رنج می بوف کور نیستند.
، شخصیت داستان که در احمد ،"چنگال". در داستان (63: 1331)هدایت،« از ما بوده است

، پادرد بود کردیمچیز دیگری که احمد را تهدید »بود:  انتها خواهرش را خفه کرد نیز بیمار
. در طی داستان مرتباً به این بیماری اشاره شده (13: 1339، . جهدایت) «شده بود ترسختکه 

گر نیز نشدت افکار ویرا ،شدن بیماری ترمیوخکه با  شودیماست و این موضوع استنباط 
من که جوانم، حالم »: دیگویمبه خواهرش  خطاب احمد ،. در ادامۀ داستانشودیمبیشتر 

نقش بیماری  ،میشویمکه به انتهای داستان نزدیک  طورنیهمو  (19)همان:  «بدتر از اوست
 )همان(. «شودیمتکان بخور ، هر دفعه بدتر  توانمینم، من حالم نیا با»: شودیمنیز پررنگ 

منوچهر... »گفته است:  وچهرمننویسنده در توصیف  ،"هاصورتک"در ابتدای داستان 
 یهایژگیودر بیان  "محلل"و در داستان (9: 1339، هدایت. ب) «هایش خسته...چشم

. در (17، بی تا: هدایت)« مشهدی شهناز لاغر، مافنگی...»آمده است که  "مشهدی شهناز"
خشتون کوچک »نیز شخصیت اصلی داستان وضعیت مطلوبی ندارد:  "گجسته دژ"داستان 

 .(126: 1339،)هدایت. ه «ر...و لاغ

 کافکا و هدایت آثار هایتقابل ب(
آثاری که برخاسته  یاسهیمقامطالعه و بررسی »از دیدگاه شورل، ادبیات تطبیقی یعنی 

چگونه یک توجه به این نکته که  رونیازا. (29: 1337) «اندمتفاوتفرهنگی  یهانهیزماز 
 از نظرصرفهایِ کلی و اهمیت دارد و صرف شباهت دشوها پدیدار میمایگان در میان فرهنگ

توان به مقایسه اند، نمیشده تولید هامتن این هابافت آن در که سیاسی و اقتصادی -اجتماعی هایبافت
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مایه یا معانی یک اثر مستلز  ایجاد ارتباط کشف درون»و تطبیقی درست دست یافت. به دیگر سخن، 
توجه به این نکته ضروری است که این دو . (22: 1341)اسکولز، «ستبین اثر و جهان بیرون آن ا

، نسبت به برخی از مایگان مشترک دیدگاه و نگرشی متفاوت هدایتو  کافکانویسنده، 
دارند. بنابراین با آگاهی از این که مفاهیم و مضامین مشترک در آثار این دو نویسنده از 

کافکا و  هدایتشوند، به تطبیق محتوایی آثار فکری و فرهنگی متفاوت ناشی می یهانهیزم
اجمالی  صورتبههای متفاوت جا به این زمینهلاز  است که در این حالنیبااپرداختیم. 
 اشاره کرد.

 فرهنگی -اجتماعی شرایط تفاوت (1.ب
تناق  بین حضور بخشی از زندگی مدرن و نبود دستاوردهای اجتماعی مدرنیته یعنی 

گری با گرایش به آزادی فردی و و تناق  بین اندیشه روشن سوکیی از دموکراسی و آزاد
را در برزخ  هدایت ازجملهو  فکران ایرانیاندیشه دیرپای سنّتی از سوی دیگر، روشن

ها و نابسامانی اندیشگی گرفتار ساخت. حضور تناق  و نابسامانی زمانی بیشتر تناق 
ترین دستاورد مدرنیته کنندهترین و تعییناز مهمها هنوز یکی است که بدانیم آن درکقابل

ای و دوره یدر کشور هدایت .(111: 1336)فلکی،یعنی زندگی سکولار را تجربه نکرده بودند 
که بخشی از جامعه این باوجود جامعه جریان داشت.زیست که در آن، مدرنیته در سطح می

های اجتماعی در نظر گرفته ریفکری ایران الگوی پیشرفت غرب را برای حل دشواروشن
 زیچهمهبود، ولی چون آن الگو عملاً پیاده نشده بود تصور روشنی از آن وجود نداشت و 

تر در سطح گفتمان سیاسی آن هم در حد درگیری با رژیم گنگ و شناور بود و بیش
همین داد. از های اجتماعی، حضورش را نشان میاستبدادی و نه خود استبداد در همه پهنه

آمد. گیرانه در پهنه سکولاریسم پیش نمیگونه بحث جدی و پیروست که در آن دوره هیچ
های بود که در درگیری بین سنّت یاگونهبهاز سوی دیگر حضور عمیق سنّت و باور دینی 

برآمده از دین یا فرهنگ و زندگی دنیامدارانه، وزنه در سوی سنّت و ردّ دستاوردهای 
تناق  عمیق درونی اشاره شد که  نیازاشیپ. (112: 1336)فلکی،کرد می مدرنیته سنگینی

ها گر تناق  عمیق در فرهنگ معاصر است که شخصیتهای هدایت، نشانشخصیت
 مدرنیته را درک و هضم کنند. و تقابل سنّت و تجدد یاتوانند تناق  نمی

شت سر گذاشته و انسان مدرنی است که تجربه سکولار انسان مدرن را پ کافکااما 
میهن و فردیت خدا و بییک یهودی بی عنوانبهاکنون در جستجوی هویت خویش 
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 نه درواق را که  کافکاگرایی خردباوری است. یعنی بدبینی )خود رها( در مطلق رفتهازدست
سرانجا  او در پی ایجاد رابطه بدبینی که دیداری تلخ از واقعیت است باید در جستجوی بی

ی و تلاش برای یافتن )خود رها( یا حقیقت خویشتن در یک جامعه مدرن فهمید. با دیگر
گر برآمده از خرد ای که واقعیت سدکننده، یعنی اخلاق مسلط یا قدرت نظارتدر جامعه

 .(119: 1336)فلکی، کندپذیر میابزاری، تنهایی او را تعریف
ستبدادی جامعه و ناامید شدن از شرایط ا هدایتاین در حالی است که بدبینی و تنهایی 

آید که ارتباطی به انسان مدرن یا رشد مدرنیته ندارد، از مرد  پیرامون خویش برمی
 یعملکردگری در آن ای که نه سکولاریسم را تجربه کرده نه خردگرایی روشنجامعه
توجهی نسبت به کننده دارد. افزون بر این او به خاطر مشکلات شخصی و بیتعیین
 .(119: 1336)فلکی،کند هایش نیز سرخورده است و خود را منزوی و تنها حس مینوشته

 داستانی هایشخصیت تفاوت (2.ب

در سوی  هدایتهای کوشند. شخصیتمی "من"در جستجوی  کافکاهای شخصیت
هدایت دچار شک نشده است. منی است  "من" کنند.حرکت می "من"تحقیر یا نابودی 

 اگرچه کافکاهای شخصیت مند و مدرنیته ابتدایی و وارداتی.نت تواندر برزخ س پارهپاره
شوند ولی در هزارتوی مناسبات اجتماعی و بوروکراسی جامعه متمدن مدرن سرگردان می

یابی موجودیت خویش و برای دست یوجوجستاین سرگردانی نوعی سیاحت است برای 
ند، بلکه همچون سیاحی در هزارتوی ها ایستا و پذیرنده سرنوشت نیستبه خودِ رها. آن

: 1336)فلکی،اند؛ حتی اگر به آن دست نیابند رهایی یوجوجستپیچیده هستی مدرن در 
کوشند خود را از نمی وجهچیهبه( بوف کوردر  ژهیوبه)  هدایتهای اما شخصیت(؛ 116

ها در برابر رسد که آنزنند رها کنند. برعکس به نظر میمی وپادستزندانی که در آن 
اند و داوطلبانه رابطه خود را از جهان بیرون بریده و در تنهایی تسلیم شدهنییتعسرنوشت 
همچون سیاحی نیستند در  کافکاهای ها مانند آد اند. آنو واقعیت گیر کرده ایرؤمطلق بین 

چیزی باشند بلکه گرفتار یک فضای بسته و ایستا هستند؛ چیزی که با  یوجوجست
 .(116)همان، پذیر استن زیر نظامی خودکامه و مستبد درکزیست

ای توجه مایههای درونگران صرفاً به شباهتاین در حالی است که برخی پژوهش
 "ریچارد فلاور" های فکری این دو نویسنده نپرداختند. مثلاًگاهاند و به تفاوت خاستکرده

پردازد و همان می کافکاو  هدایتبه مقایسه بین  "هدایتصادق "در کتابش زیر عنوان 
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 هدایتهای آثار شخصیت»کند که: را تکرار می هاهیمادرونتصور رایج درباره مشابهت 
  (Flower,1466:313)«.های تعقیب شده هستنداغلب تنها و روح کافکاهای مانند شخصیت

 کافکا و هدایت آثار در حیوان مایۀنقش (3 .ب
برای شناساندن  هدایتبافانه نظر منفی برخلاف کافکا به کار گرفتن حیوان در نزد

ها نیست. های بوزینه صفت و حالات حیوانی آنهای امروز یا آدمکچهره حیوانی آد 
 گرگور زامزایِها مانند های جامعه هستند و برخی از آنها بیشتر قربانیاین حیوان اتفاقاً

اندیشند؛ بلکه موجوداتی تر میود انسانیهای پیرامون خاز همه انسان تنهانهحیوان شده 
شان تاب  شرایط نشده و به همین دردیهستند که هنوز احساس و حالات انسانی و هم

 .(116: 1336)فلکی،شوند خاطر از جامعه طرد و بیگانه می

 نگارش شیوه و سبک (4.ب
ستانی چه به لحاظ زبانی و چه از منظر کنش دا هدایتو  کافکاسبک و شیوه نگارش 

این که  یجابهبیشتر توصیفی است؛ یعنی  بوف کورمثلاً در  هدایتنیز متفاوت است. زبان 
از رهگذر ایجاد موقعیت داستانی و حادثه، کنش داستانی را پیش ببرد بیشتر با توصیف 

و داوری، داستان را تعریف  اظهارنظرو در مواردی با  هاینابسامانحالات و شرح دردها و 
یادآور زبان شعر  تنهانهشود که های تشبهی استفاده میدر آن فراوان از اضافه کند کهمی

 است؛ هدایتهای رئالیستی و رمانتیک بر داستان ریتأثدهندۀ سنتی فارسی است، بلکه نشان
های مهمش تناسب زبان داستان با در داستان کافکاهای کار یکی از برجستگی کهیدرحال

دارند  عهده بربدون توصیف اضافی، رویدادها پیشرفت داستان را کنش داستانی است که 
وقتی »شود: با شرح مستقیم حادثه شروع می "مسخ"برای مثال داستان  .(111: )همان 

اتاق و  کهیدرحالای یافت. حشره صورتبهاز خواب آشفته بیدار شد خود را  گرگور زامزا
 نیچننیانیز  "قصر". داستان (91: 1339،کافکا)« دیدبقیه چیزها را به همان صورت اولیه می

شد. تصمیم گرفت کا شب وارد دهکده شد. برف مان  دیدن قصر و تپه می»شود: آغاز می
 .(113)همان،« ای بگذراند، اما جایی پیدا نکردخانهشب را در مهمان

 گیرینتیجه

ای فراوانی نامهزندگیهای مایۀ آثار، مشابهتعلاوه بر شباهت در درون هدایتو  کافکا
را نیز دارا هستند؛ همچون برخوردار بودن از یک طبقه اجتماعی مرفه، علاقه به انزوا و 
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دار طبیعت بودن، علاقه به گیاهفکر، دوستنشینی با دوستان روشندوری از مرد ، هم
بود  خواری و سفر، نارضایتی از شغل و اندیشیدن به خودکشی. در این مقاله تلاش بر این

های مشترک در آثار این دو نشان داده شود. نزاع عمیق درونی و بیگانگی مایهتا بن
ثباتی، انزوا، اندیشی و هراس از مرگ، آشفتگی فکری، بیقهرمانان با خویشتن، مرگ

فرجا  قهرمانان از مضامین مشترک هر دو  عنوانبهگشتگی و مرگ گم تنهایی، پوچی،
های فرهنگی متفاوت ه ادبیات تطبیقی مقایسه آثاری با زمینهجا کنویسنده است. از آن

هایی نیز در آثار این دو مشهود است. ازجمله تفاوت در شرایط اجتماعی و است، تقابل
های داستانی آن دو شده است. تفاوت در فرهنگی دو نویسنده که موجب تفاوت شخصیت

موقعیت داستانی و حادثه، کنش  از رهگذر ایجاد کافکا کهیطوربهسبک و شیوه نگارش 
دهد. از طریق توصیف این کار را انجا  می هدایت کهیدرحالبرد داستانی را پیش می

 حیوان نیز متفاوت است. هیمانقشهمچنین برداشت این دو نویسنده از 
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